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چکیده
استاد مطهری معتقدند علامه طباطبایی نخستین فیلسوف در تاریخ فلسفه اسلامی است که به چگـونگی انتـزاع 

تـوان پیش از علامه به این مسئله توجه نشده اسـت، حتـی میمعقول ثانی پرداخته است. منظور ایشان این نیست که
هـای صـدرالمتألهین در گفت عناصر اصلی تبیین علامه در کلمات صدرالمتألهین وجود دارد. عناصر ملهـم از آموزه

و ) علم نفس به خـود، قـوا ٢اند ) معقولات ثانیه، علوم حصولی مسبوق به علوم حضوری١اند از: تبیین علامه عبارت
) بررسی فرایند انتزاع معقـولات ثانیـه را بایـد از یکـی از ایـن علـوم ٣اند؛ افعالش و نیز ادراک حسی، علم حضوری

های یافـت شـده، نفسـانی یـا ) معقولات ثانیه محصول نگاه استقلالی به نسـبت میـان پدیـده٤حضوری آغاز کرد؛ 
خارجی، است.
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مقدمه

آیا صدرالمتألهین به چگونگی انتزاع معقول ثانی پرداخته است؟ مطهـری معتقـد اسـت کـه حکیمـان 
اند و نخستین متفکری که به تبیین این مسئله همـت مسلمان تا زمان علامه طباطبایی به این مسئله نپرداخته

طباطبایی در مقاله پنجم اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم اسـت (مطهـری، مجموعـه آثـار، گمارده، علامه 
، پاورقی). مقایسه بیان علامه با کلمات نسبتاً پراکنده صـدرالمتألهین در بـاب ٩/٢٨٤، ١٣٨٧١و چ ٦/٢٥١

لهین در معقولات ثانیه نشان خواهد داد که مبانی و اجزای اصلی تبیین علامه برگرفته از مباحـث صـدرالمتأ
هایی همچون مبنا بودن علم حضوری در کسب مفاهیم، سازوکار انتزاع معانی اسمی این باب است؛ بحث

نفسه یا وجود رابـط و کیفیـت انتـزاع مـواد از معانی حرفی، کیفیت انتزاع مفهوم وجود از حقیقت وجود فی
ون صـدرالمتألهین اگرچـه ثلاث. پس سخن استاد مطهری بدین معناست که فیلسوفان پیش از علامه همچ

مند با روش و اهداف امـروزی بـه مثابه یک فصل مستقل و نظاملکن به٢اندعنایت ویژه به این مسئله داشته
اند.این مسئله نپرداخته

شــود، ســپس بــه بررســی کلمــات در ایــن نوشــتار ابتــدا گزارشــی اجمــالی از تبیــین علامــه ارائــه می
طور از آن آشکار خواهد شد که عناصر اصلی تبیین علامه چگونـه بـهصدرالمتألهین خواهیم پرداخت. پس 

طور ضمنی آشکار خواهد شد که با اسـتناد بـه گر است. همچنین بهپراکنده در کلمات صدرالمتألهین جلوه
توان تبیینی منسـجم از کیفیـت انتـزاع مندسازی دیدگاه وی نیز میکلمات صدرالمتألهین و بازسازی و نظام

تر از نقش آن در تبیین علامه است.نی ارائه کرد؛ تبیینی که در آن نقش مفهوم وجود بسیار پررنگمعقول ثا

بیان علامه طباطبایی
هـای حضـوری، برای بررسی چگونگی پیدایش کثرت در ادراکات باید به اصل و منشأ ادراکـات، علم

ایم.های مختلف، هنگام ارجاع، سال چاپ را نیز ذکر کرده. به دلیل تفاوت شماره صفحات در چاپ١
ست با اند. فارابی در کتاب المقولات فصلی آورده ا. نه تنها صدرالمتألهین بلکه فیلسوفان پیش از وی نیز به کیفیت انتزاع معقول ثانی پرداخته٢

دهد که مراد از لواحق اعراضی است که در ذهن به مقـولات مـن حیـث هـی او در همان ابتدا توضیح می». القول فی لواحق المقولات«عنوان 
گردد و با تأمـل آورد ذهن است. وقتی این لواحق بر مقولات بار شد، ذهن برمیشوند. آنچه این اعراض را برای مقولات به ارمغان میملحق می

کنـد آن گـاه بـه معقـولات ثانیـه تبـدیل صورت معقول مستقل لحـاظ میکند و آن لواحق را بهها، حسابشان را از معقولات اولی جدا میر آند
روند. نسبت این معقـولات بـه معقـولات اولـی ماننـد نسـبت معقـولات اولـی بـه شوند؛ معقولاتی که حالات معقولات اولی به شمار میمی

یابـد کـه حـواس، معقـولات ها را همان گونه درمیکند و آناست. ذهن، این معقولات را در معقولات اولی جستجو میهاشخاص خارجی آن
اند، معقولات اولی نیز موضوع معقـولات ثـانی یابد؛ به عبارت دیگر، همان طور که اشخاص موضوع معقولات اولیاولی را در اشخاص درمی

دهد و با سازوکارهای گوناگونی که در اختیار دارد لواحق معقولات اولی را گسترش مایه کار خود قرار میشوند. ذهن معقولات اولی را دستمی
/ ٣کنـد. (الفـارابی، المنطقیـات، بخشد. از دیدگاه فارابی، ذهن در این راستا از ابزار چهارگانه دلالت، تعریف، ترکیب و تفصیل استفاده میمی

کید می١٣٣-١٣٢ ).٣/١٤١شوند و هیچ یک به مقوله خاص اختصاص ندارند (همان، لواحق در همه مقولات یافت میکند که ). او تأ
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توانـد واقعیت شیئی را نیابـد نمیو تا ذهن نمونه١بپردازیم. هر علم حصولی مسبوق به علم حضوری است

تصوری از آن بسازد خواه آن نمونه را در ذات نفس بیابد و خواه از راه حواس خارجی به آن نائل شود.
شود. علـم حضـوری، حضـور واقعیـت علم حضوری با سلب منشئیت آثار به علم حصولی تبدیل می

را که بیابیم یا عین وجود ماست و یا از مراتـب معلوم نزد واقعیت عالم است و از همین رو واقعیت هر چیز
الحاقی به وجود ما. پس باید بررسی خود را از علم به خود آغاز کنیم. علم نفـس بـه ذات خـود، بـه قـوای 

اش و به افعالش، حضوری است. همچنین ادراک حسی نیز از آنجایی کـه محسوسـات بـا واقعیـت ادراکی
ت.خود در حواس موجودند علم حضوری اس

های نخستین ادراکات حصولی چیست؟ فرض کنیم یک سیاهی و یک اکنون پرسش این است که ریشه
یابد از همین رو دو یابد میان سیاهی و سفیدی نمیسفیدی دیدیم. ذهن نسبتی که میان سیاهی و سیاهی می

ایـن تأمـل از ». این سیاهی ایـن سـفیدی نیسـت«و » این سیاهی این سیاهی است«شود: قضیه درست می
و از قضـیه سـالبه » وحـدت«شود. از قضیه موجبـه مفهـوم درست می» نیست«و » است«ذهنی دو مفهوم 

، »اسـت«، »سـفیدی«، »سـیاهی«شود. بـدین ترتیـب شـش مفهـوم درست می» عدد«و » کثرت«مفهوم 
ار و چهـآید. دو مفهوم نخست از مفاهیم حقیقـی (ماهیـات)به دست می» کثرت«و » وحدت«، »نیست«

و » تصـور«آید که ادراکات به دو قسـم اند. از اینجا این نکته نیز به دست میمفهوم دیگر از مفاهیم اعتباری
شوند.شوند و ادراکات تصوری شامل ماهیات و اعتباریات مییا تصور و تصدیق تقسیم می» حکم«

نگاری و هـا صـورتآنما وقتی نفس، قوای نفسانی و افعال نفسانی را با علـم حضـوری دریـافتیم، از
کنیم و نسبت نفس با قوا و افعالش به علـم حصـولی نیـز ها علم حصولی پیدا میبرداری کرده، به آنعکس

شود. در اینجاست که نیاز وجودی قوا و افعال نفسانی بـه نفـس و اسـتقلال وجـودی نفـس را معلوم ما می
شود.پیش ما نمودار می» عرض«و » جوهر«یابیم. با این دریافت، صورت مفهومی درمی

یابـد و یابد. نفس، هم خود را مینیز دست می» معلول«و » علت«از همین جاست که ذهن به مفاهیم 
ها را. این یافتن به نحو حضوری است؛ یعنی نفس با واقعیت خود، عین هم آثار و افعال خود از قبیل اندیشه

یت این آثار است پـس ادراک ایـن آثـار ادراک معلولیـت یابد و چون معلولیت عین واقعها را میواقعیت آن
یابد و هم معلولیت این آثار و افعال را. هاست. نفس، به علم حضوری، هم خود و آثار و افعال خود را میآن

کند.را انتزاع می» معلول«و » علت«بدین ترتیب دو مفهوم 
ها و ترکیـب و تجزیـه محسوسـات و پس از این مرحله است که قوه مدرکه به ادراک مفـردات و نسـبت

میان دو مفهوم یافته » رابطه«عنوان هایی که به، به نسبت»استقلالی«پردازد. قوه مدرکه، با نظر متخیلات می

(اصول فلسفه و روش رئالیسم)، مقاله پنجم.٦. برای چگونگی بازگشت علم حصولی به علم حضوری ر.ک: مطهری، مجموعه آثار، ج ١
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سـازد. بـدین معنـا کـه مفـاهیم اعتبـاری نگرد و برای هر نسبت یک یا چند مفهـوم اسـتقلالی میاست می

صـورت اضـافی (وجـود محمـول بـرای دت و کثرت را، ابتدا به(معقولات ثانیه) همچون وجود، عدم، وح
موضوع، عدم محمول برای موضوع، وحـدت موضـوع و محمـول و دوگـانگی موضـوع و محمـول) ادراک 

نماید. سایر مفاهیم اعتبـاری صورت استقلالی (وجود، عدم، وحدت و کثرت) تصور میکند و سپس بهمی
-٢٦٧(اصول فلسفه و روش رئالیسم)، ٦طهری، مجموعه آثار، ج آورد (مرا نیز به همین نحو به دست می

٣٠٥.(
) هر علم حصولی مسبوق به علم حضوری اسـت؛ ١اند از: های تبیین علامه عبارتبدین ترتیب مؤلفه

) بررسـی فراینـد پیـدایش هـر ٣اند؛ ) علم نفس به خود، قوا و افعالش و نیز ادراک حسی، علم حضوری٢
) معقولات ثانیه محصول نگاه استقلالی به نسبت ٤یکی از این علوم حضوری آغاز کرد؛ مفهومی را باید از 

های یافت شده، نفسانی یا خارجی، است.میان پدیده

بیان صدرالمتألهین
توان، با بحث طور کلی معقول ثانی را میدیدگاه صدرالمتألهین پیرامون کیفیت انتزاع مفهوم فلسفی و به

کارگیری آن سازوکار بـرای انتـزاع برخـی از اع معقول ثانی، سازوکار انتزاع معقول ثانی و بهپیرامون منشأ انتز
مفاهیم فلسفی همچون وجود، وجوب، امکان و امتناع، به دست آورد.

منشأ انتزاع معقول ثانی
از یگذارد. معقول ثانی منطقـصدرالمتألهین میان منشأ انتزاع مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی فرق می

اش نحوه وجود ذهنـی اشـیاء کند، یعنی مطابَق و محکیها صدق میشود و فقط بر آنامور ذهنی انتزاع می
شرط آن که در ذهن باشند و مقید بـه وجـود ذهنـی (معقولات اولی) است. بدین معنا که معقولات اولی به

حضـور معقـول اول در ذهـن، گردند. پـس ازها متصف میباشند مصداق معقول ثانی منطقی بوده و به آن
شود. معقول ثانی منطقی دارای وجود خارجی نیسـت و منشـأ خـارجی معقول ثانی منطقی بر آن حمل می

شود. نقش وجود ذهنـی در ندارد بلکه همواره در ظرف ذهن است که وصف غیر، معقولات اولی، واقع می
ها ساخته شود. اما معقول ای ذهنیه از اینشود تا فقط قضایانتزاع و صدق معقولات ثانیه منطقی موجب می

کند و ظرف اتصـافش فقـط ذهـن شود و بر اشیاء خارجی صدق میثانی فلسفی از شیء خارجی انتزاع می
). ٣٣٣-٣٣٢/ ١. (صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیـه، تواند وصف واقع شودنیست بلکه در خارج هم می

حیثیت ذهنی شیء اسـت و منشـأ انتـزاع معقـول ثـانی فلسـفی بدین ترتیب منشأ انتزاع معقول ثانی منطقی
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حیثیت خارجی شیء. سازوکار انتزاع معقول ثانی چیست؟

معناي حرفی و اسمی
کنیم اما به آن صورت هیچ وسیله صورت ذهنی تعقل میابتدا این مثال را در نظر بگیریم. ما انسان را به

گوییم انسان جوهر است توجـه نـداریم کـه آیـا نیم. وقتی میکاش هیچ حکمی نمیالتفاتی نداریم و درباره
صورت ذهنی انسان هم جوهر است یا عرض. بنابراین صورت ذهنی جنبه آلی دارد و مانند آینـه، معقـول را 

دهد بدون این که خودش مورد توجه قرار گیرد. مراد اهل تحقیق از معقول بالـذات بـودن صـورت نشان می
که برای تعقل آن صورت به صورت دیگری نیاز نداریم که ابـزار ادراک آن شـود. حاصل در عقل، این است

کنیم که جوهر است، حکم بر صـورت عقلـی کـه خـودش کنیم و حکم میوقتی ماهیت انسان را تعقل می
طور مستقل در دایره تعقل خـود قـرار کیفیت نفسانی است بار نشده است. البته، اگر این صورت ذهنی را به

شود که معقولات ثانیـه بـه خواهیم گفت که عرض قائم به غیر است. با توجه به مثال فوق، روشن میدهیم 
کند ها را درک میاند. عقل با این ابزار نحوه وجود اشیاء و نحوه عروض وجود بر آنچه معنا ابزار تعقل عقل

هـا دارد ا لحاظ آلی نسبت به آنو توجه ندارد که نحوه وجود خود آن ابزار چگونه است؛ به عبارت دیگر تنه
ها نظر استقلالی بیفکند و نحوه وجود آن را در کانون تأمـل نه لحاظ استقلالی. حال، اگر عقل به یکی از آن

توان گفت که لحاظ آلی برای شیء دیگر دارد بلکه عرضی است موجـود در ظـرف عقـل کـه قرار دهد نمی
بوده است اکنون در لحاظ اسـتقلالی » وجوب«ل، مثلاً، خود وجودی ممکن است. آنچه در لحاظ آلیِ عق

های ابزاری نیز جاری است. وقتی شود. این نکته در معانی حرفی و مفهومتبدیل می» شیء ممکن«عقل به 
دهـد بـه معـانی ها را موضوع یا محمـول قضـیه قـرار میافکند و آنعقل نگاه استقلالی به معانی حرفی می

).١٤٣-١٤٢شوند (همان، میاسمی و استقلالی منقلب
هـا محـال نیسـتند. آیا انقلاب معنای حرفی به اسمی محال نیست؟ پاسخ آن اسـت کـه همـه انقلاب

انقلاب ماده به صورت، جنس به فصل، قوه به فعل، ناقص به تام محال نیست. آنچه محـال اسـت انقـلاب 
ب معانی حرفی به اسـمی از قبیـل صورتی به صورت دیگر و نوع محصلی به نوع محصل دیگر است. انقلا

انـد و لحـاظ آلـی های قسم اول است و محال نیست، زیرا معانی حرفی بدان جهت که ابـزار تعقلانقلاب
دارند، شیء محصل تام نیستند بلکه وجود نسبی، ربطی و تعلقی دارند. مراد از تباین ذاتی میان معنای آلـی 

ی (که مانند وجود محمولی اسـت) ایـن نیسـت کـه دو ذات (که مانند وجود نسبی است) و معنای استقلال
متباین در کار باشد، زیرا معنای آلی اصلاً ذات ندارد؛ مانند آینه است. آینه نه رنـگ دارد و نـه حقیقـت. بـه 

دهد. تباین بـا لـذات میـان معنـای آلـی و معنـای پذیرد و حقایق را نشان میهمین سبب است که رنگ می
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ها مانند تغایر دو شیء متحصـل نیسـت بلکـه ماننـد سب مفهوم و عنوان است. تغایر آنحاستقلالی تنها به

اختلاف میان امر متحصل و امر غیرمتحصلی است که قابلیت تحصل دارد یا مانند اختلاف میـان شـیء و 
، تعلیقه هیدجی).٨٠؛ ر.ک: ١٤٣لاشیئی است که در قوه شیء شدن است (همان، 

گوید آنچه در انقـلاب اله انقلاب را به نحوی دیگر تبیین کرده است. او میحاجی در تعلیقه عدم استح
شود و ماند ماهیت است؛ مانند ماده که به صورتی متلبس میمعنای حرفی به اسمی در هر دو حال باقی می

شود. صدرالمتألهین شود و به صورت دیگری متلبس میکند، سپس از آن صورت خلع میتحصلی پیدا می
ب را به معنای انقلاب قوه به صورت دانسته و حاجی از قبیل کون و فساد بدین ترتیب که معنای حرفی انقلا

، تعلیقه سبزواری).١٤٣صورت نخستین است و معنای اسمی صورت پسین (ر.ک: همان، 
داند. حاصـل اشـکال ایشـان ایـن استاد جوادی آملی هر دو توجیه آخوند و حاجی را دارای اشکال می

گونه تحول و انقلابی راه ندارد، چه از تـام بـه تـام و ه همه ادراکات مجردند و در عالم مجردات هیچاست ک
چه از ناقص به تام. تکامل علمی به تحصیل مراتب جدید است نه تحول مراتب قبل. مرتبه قبـل همـواره بـه 

تبدیل معنای حرفی به اسمی ساز پیدایش مراتب بعد خواهد بود. درحال خود باقی خواهد ماند و تنها زمینه
یابد نفس عالِم یابد. چیزی که تحول میماند و تکامل یا کون و فساد نمینیز معنای حرفی همواره ثابت می

گردد. ایـن تبیـین بـا است که پس از تحصیل معنای حرفی، برای انشای معنای اسمیِ متناسب، مستعد می
شـویم معنـای ز یک معنای حرفی به معنای اسمی منتقـل میهای وجدانی نیز سازگار است. وقتی ما ایافته

١).٣٨٨-٣٨٦/ ١یابیم. (جوادی آملی، رحیق مختوم، حرفی را همچنان پایدار می

آیا صدرالمتألهین در عمل از سازوکار انتزاع معانی اسمی از معانی حرفی استفاده کرده اسـت؟ وجـود، 
به چگونگی انتزاعشان پرداخته است، هرچند انتزاع مفهوم وجوب، امکان و امتناع از مفاهیمی هستند که او 

ای دارد.وجود تبیین ویژه

چگونگی انتزاع مفهوم وجود
صدرالمتألهین در خلال دو بحث مفصل، به دو تبیین از کیفیت انتزاع مفهوم وجود پرداختـه اسـت. در 

دانـد و در حقیقـت وجـود میمفهوم وجود را منتزع از علم حضوری ما به » مفهوم و حقیقت وجود«بحث 

متفاوت، با کلمات ارسطو و شارحان وی همچـون ابـن رشـد قابـل قیـاس اسـت. . نکته مورد نظر استاد جوادی آملی، البته با مبانی و کارکرد١
درباره نفس با اشاره ٢از دفتر ٥دهد گامی است به سوی ارتقا و کمال. او در فصل ارسطو معتقد است که هر تغییری که در حس و عقل رخ می

ای است که گونهکند و گاهی بهکیفیتی متضاد با کیفیت پیشین خود پیدا میای است که شیء، گونهکند که گاهی تغییر بهبه دو نوع تغییر بیان می
٤١٧؛ ٣٥-٣٣ب ٤١٦؛ ٢٥-٢٤ب ٤١٥یابد (ر.ک: درباره نفس،گیرد بلکه طبیعت موضوع ارتقا و کمال میتحت تأثیر شیء متضاد قرار نمی

گوید انفعال عقـل، استفاده کرده، می» مفسد«و » متمم«ح ) ابن رشد نیز از دو اصطلا٢٦الف ٤٢٩؛ ٣الف ٤١٨؛ ١٩و ١٦و ١٤و ٩-٢ب 
).٣٧٦گردد (ابن رشد، شود بلکه تام و کامل میانفعال متمم است، چراکه با انفعال پذیرفتن از معقول و علم پیدا کردن به آن فاسد نمی
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مفهوم وجود را که معنایی اسـمی و محمـولی دارد منتـزع از وجـود » وجود رابط، رابطی و محمولی«بحث 

داند که معنایی حرفی دارد. آیا این دو تبیین قابل جمع است؟رابط می
انتزاع مفهوم وجود از علم حضوری به حقیقت وجود

ود اعتباری (انتزاعی) در ذهن. نسـبت میـان وجـود حقیقـی و وجود حقیقی در خارج تحقق دارد و وج
وجود اعتباری چیست؟ با آن که ماهیت ذهنیِ، مثلاً، انسان همان ماهیت خارجی انسان اسـت امـا وجـود 

اند. اگر همان وجـود عینـی بـه ها دو نحوه وجود انسانخارجی انسان با وجود ذهنی آن متفاوت است. این
آید وجهی از وجوه آن، حیثیتـی از حیثیـات قلاب در حقیقت است. آنچه به ذهن میاش انذهن بیاید لازمه

٢، تعلیقه طباطبایی).٤٩و ٣٨-٣٧/ ١آن و عنوانی از عناوین آن است (صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیه، 

ثانیـه ) معنای انتزاعی عقلی که از معقولات١توان به کار برد: به دو معنا می» نور«را همچون » وجود«
) ٢شـود. نامیـده می٣های مصدری است که در خارج هیچ تحققی ندارند و وجود اثبـاتیاست و از مفهوم

کنـد. بـر ایـن امر حقیقی که عدم و لاشیئیت را از ذاتش، بذاته، و از ماهیت، به انضمامش بـه آن، طـرد می
شود بلکـه آنچـه میت طرد نمیاساس با انضمام وجود انتزاعی که خود از معدومات است به ماهیت، معدو

شود ملزوم مفهوم وجود و منشأ انتزاع آن، یعنـی وجـود حقیقـی، اسـت. نسـبت وجـود سبب طرد عدم می
انتزاعی به وجود حقیقی مانند نسبت انسانیت به انسان و ابیضیت به بیاض است. فقط موجـودات حقیقـی، 

اتفاق عقـلا امـور عقلـیِ بـدون وجـود اعـی بـهجاعل (مبدأ اثر) و مجعول (اثر مبدأ) انـد و موجـودات انتز
اند، از همین رو ممکن نیست که جاعل یا مجعول واقع شوند (صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیـه، خارجی

). فرق دیگرشان آن است که وجود حقیقی افزون بر این که جـنس و فصـل نـدارد، عـرض هـم ٦٥-٦٣/ ١
وجود به آن باشد. اما وجود انتزاعـیِ عقلـیِ مصـدری، یعنـی نیست. بدین معنا که قائم به ماهیت باشد و م

).٦٣شود (همان، مفهوم وجود، از اعراض عامه است که شامل همه موجودات می
اند. البته مناط اشتراکشان متفـاوت اسـت. کلیـت و وجود حقیقی و مفهوم وجود میان ماهیات مشترک

» شـیء«دش نیسـت، بلکـه همچـون عمومیـت نسبت به افـرا» جنس«عمومیت مفهوم وجود مانند کلیت 
، محدود بـه یـک »جنس«المعانی است. گستره افراد نسبت به اشیاء خاص از ماهیات متحصل و متخالف

گانـه ای از مقـولات دهچنـین محـدودیتی ندارنـد و از هـر مقولـه» شـیء«مقوله است اما مصادیق مفهـوم 
). مفهوم عام وجود اگر چه امر ذهنی ٧٠-٦٨و ٣٨/ ١ه، توانند باشند. (صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیمی

انـد و جـنس و یات عینی و متشـخص بالذات. البته این به معنای عدم امکان شناخت حقیقت وجودها نیست. درست است که وجودها، هو٢
ها علم پیـدا توان به آنفصل ندارند و بنابراین تعریف ناپذیر و برهان ناپذیرند، اما با مشاهده حضوری و یا استدلال از طریق آثار و لوازمشان می

).٦١و ٥٣-١/٥٠المتعالیه، شود ضعیف است (رک. صدرالمتألهین، الحکمه کرد. اگرچه معرفتی که از طریق استدلال حاصل می
ولات الوجود الاثباتی هو مقابل الوجود الحقیقی و الاثباتی ما یثبته العقل فی الذهن من الوجود العام البدیهی الانتزاعی الذی هو من المعق. «٣

زاده).، پاورقی علامه حسن٤٢(ابن سینا، الالهیات من کتاب الشفاء، » الثانیه و المفهومات الاعتباریه
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انـد؛ ماننـد مفهـوم شـیء نسـبت بـه اشـیاء خـاص مصدری انتزاعی است اما افراد و ملزوماتش امور عینی

). اما اشتراک وجود عینی (که ظاهر بذاته و مظهر لغیره، عینیت محـض و بـا تشـخص و تعـین ٤٩(همان، 
یابد. بنابراین وجود حقیقی عینی از یـک سـو تشـخص مراتب ظهور میاست) به این نحو است که در همه

-٦٨/ ١شود (صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیـه، دارد و از سوی دیگر شامل همه مراتب و همه ماهیات می
).٣٢٩-٣٢٨/ ٢و ٧٠

، عنوانی است بـرای حقیقـت بسـیط نـوری کـه از هـر متصـوری »وجود«بنابراین مفهوم عام و بدیهی 
تر است و بر هر تصوری تقدم دارد. این مفهـوم، متصـور بالـذات اسـت و چـون در نهایـت ظهـور و یطبس

تر تعریف کرد. مفهوم وجود از عمومیت، وحدت و اشتراک میان توان آن را با امری جلیبساطت است نمی
ر زائـد موجودات برخوردار است و حقیقت وجود امری بسیط است که بر ممکنات منبسط است و در تصـو

).١٠٧بر ماهیات است (همان، المبدأ و المعاد، 
ترین تصور است و با وجـود اسـت کـه هـر نخستین و شناختنی» وجود«نکته بسیار مهم این است که 

شود. جهل به وجود مساوی است با جهل به همه ماسوایش. حقیقت وجود از هر چیـزی شیئی شناخته می
دو نشئه و اظهر الظواهر در دو اقلیم ذهن و عین است. البتـه وجـود ظاهرتر است. وجود اول الاوائل در هر

گویند کسی که هیچ کشفی ندارد هیچ علمی شود، از همین روست که میتنها با کشف و شهود شناخته می
).٣٩٨؛ سبزواری، التعلیقات علی الشواهد الربوبیه، ١٣ندارد (صدرالمتألهین، الشواهد الربوبیه، 

توان به چگونگی حصـول مفهـوم وجـود شدن نسبت مفهوم وجود با حقیقت وجود میاکنون با آشکار
شـود کـه مـا حقیقـت وجـود را بـا علـم حضـوری پرداخت. از برخی کلمات صـدرالمتألهین اسـتفاده می

اسفار ٩کنیم. او در جلد یابیم و از آن علم حضوری، مفهوم وجود را که علم حصولی است انتزاع میدرمی
داند که محاذی ذهنی ندارد و تنها راه دریـافتش شـهود عرفـانی اسـت د را امر متعین عینی میحقیقت وجو

تواند به نحو علم حصـولی از حقیقـت ). این که هیچ مفهوم ذهنی نمی١٨٥/ ٩(همان، الحکمه المتعالیه، 
هن فعـال مـا، وجود حکایت کند و تنها راه دریافتش علم حضوری است، منافاتی با این ندارد که بگوییم ذ

کند که مفهوم وجـود از ملـزومش کند. صدرالمتألهین خود تصریح میرا انتزاع می» وجود«مفهومی به نام 
مصداق خارجی مفهـوم [وجـود] دارای «). البته ٦٥/ ١شود (همان، که حقیقت وجود است بذاته انتزاع می
). بنـابراین علـم ١٧٤/ ١(همـان، » خوبی آن را حکایت کندتواند بهحقیقت و ذاتی است که مفهومش نمی

شود.حصولی به مفهوم وجود از علم حضوری به حقیقت وجود حاصل می

انتزاع معناي اسمی وجود از معناي حرفی وجود
نفسه لنفسه بنفسه است؛ ) مرتبه واجب که وجود فی١وجود بر مبنای تشکیک دارای چهار مرتبه است: 

نفسـه لغیـره بغیـره ) مرتبه عرض که وجـودش فی٣فسه بغیره است؛ نفسه لن) مرتبه جوهر که وجودش فی٢
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غیره و در نهایت ضعف است چراکه فاقـد نفسـیت اسـت و ) مرتبه حرفی و ربطی که وجود آن فی٤است؛ 

انـد (جـوادی آملـی، همواره در پناه وجود دیگر است. معقولات ثانیه و امور عـدمی در ایـن مرتبـه وجودی
). سه قسم نخست وجود محمولی است، قسـم سـوم وجـود رابطـی و ٤٥٣، ص ٤، ب ١رحیق مختوم، ج 

را صـدرالمتألهین بـرای جلـوگیری از » وجود رابطی«و » وجود رابط«قسم چهارم وجود رابط. دو اصطلاح 
). در اینجـا ٨٢/ ١خلط میان مفاهیم و اصطلاحات جعل کرده است (صدرالمتألهین، الحکمـه المتعالیـه، 

کنیم و سپس وجود رابط را در مقایسه با وجود محمولی بررسی خواهیم کرد.بطی اشاره میابتدا به وجود را

وجود رابطی
ماننـد وجـود نفسه تحقق دارد اما نه لنفسه و لذاتـه بهوجود رابطی وجودی است ناعتی (ویژگی) که فی

وضـوع، یـا بـرای واجب، بلکه وجودش لغیره است، یعنی یا در شیء دیگر است مانند وجـود اعـراض در م
شیء دیگر است مانند وجود صورت برای ماده و نیز وجود معلول برای علت و یا نزد شیء دیگر است مانند 

، وجود بیاض دو اعتبار »بیاض در جسم موجود است«گوییم وجود صور علمیه نزد نفس. بنابراین وقتی می
محمول برای هل مرکبه است. بدین معنا که ) لغیره که ٢نفسه که محمول برای هل بسیطه است؛ ) فی١دارد: 

اش لغیـره (للجسـم) نفسـهاش لنفسه نیست بلکه وجـود فینفسهمعنایی ناعتی است که وجود فی» بیاض«
نفسه بودن وجود رابطی را در نظر آوریم، مفاد کان تامه خواهد بود اما اگر است؛ به عبارت دیگر اگر تنها فی

بینیم که وجود رابطی با آن که بـه غیـر تعلـق مفاد کان ناقصه خواهد شد. میلغیره بودنش را نیز لحاظ کنیم
نفسه بودن و لحاظ استقلالی منافات ندارد. به خلاف وجود رابط که تباین مفهومی بـا وجـود دارد اما با فی

هومی صورت مستقل لحاظ شود دیگر وجود رابط نیست. بنابراین وجود رابطی مفنفسه دارد، یعنی اگر بهفی
کند در مقام واقـع نفسه دارد. اگر هم اضافه به غیر پیدا میشود و تحقق فیطور مستقل تعقل میاست که به

تـوان وجـود رابطـی را است، نه اینکه تعلق به غیر در معنا و مفهومش مندرج باشد. از همین روست که می
نفسه و به معنای توان فیض را نمیصورت مستقل و به معنای اسمی لحاظ کرد، در حالی که اضافات محبه

).٨٢-٨٠اسمی لحاظ کرد (همان، 

وجود رابط و وجود محمولی
شـود و نفسه شیء است، اما وجـود رابـط در مباحـث مـواد ثـلاث طـرح میوجود محمولی وجود فی

ردواسـتموجبـهحملیـهقضـایایدرتنهـارابـطوجودالبتهعبارت است از رابطه میان موضوع و محمول. 
).٧٩همان، (استالربطسلببلکهنیستکاردررابطوجودسالبه،قضایای

». عاج سفید است«به معنای ثبوت شیء برای شیء دیگر است و مفاد کان ناقصه، مانند » رابط«وجود 
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نفسه ندارد. معنایی حرفـی دارد طور مستقل فاقد معناست و وجود فیای وجودی است که بهرابطه» است«

شـود. آید و به معنای اسمی منقلب میتوان از آن خبر داد و در صورت اخبار از آن، انقلاب پیش میکه نمی
نفسه شیء اسـت به معنای وجود فی» محمولی«اند؛ اما وجود وجوب، امکان و امتناع، کیفیات وجود رابط

ی اتحـاد میـان آن دو و تحقق رابط میان دو شیء بـه معنـا٤، تعلیقه سبزواری).٧٩و مفاد کان تامه (همان، 
شـود، نـه تحقق هر دو در ظرف نسبت است. وجود رابط از آنجا کـه نفسـی نیسـت، نـه موضـوع واقـع می

، تعلیقه طباطبـایی). ٣٢٧شود، نه جزئیت، نه عموم و نه خصوص (همان، محمول. نه متصف به کلیت می
د و در هلیـات بسـیطه، وجـود رابـط شـواز نظر صدرالمتألهین، وجود رابط تنها در هلیات مرکبه محقق می

).٧٩نیست (همان، 
کند که از فحـوای آن چگـونگی انتـزاع وجـود محمـولی از صدرالمتألهین اشکال و جوابی را طرح می

شود. اشکال این است که شما گفتید وجود رابط در هلیات مرکبه است و بـه معنـای وجود رابط استفاده می
ای دارد که عین وجود نفسهاین حرف آن است که محمول، وجود فیثبوت محمول برای موضوع است. مفاد

برای موضـوع، یعنـی خـود وجـود رابـط، نیـز بـرای لغیره (للموضوع) است. اکنون اگر خود ثبوت محمول 
موضوع ثابت باشد و باز این ثبوت دوم و این وجود رابط دوم نیز برای موضوع ثابت باشد و همـین طـور تـا 

).٣٢٨-٣٢٧نهایت وجود رابط داشته باشیم، تسلسل پیش خواهد آمد (همان، بی
حال نیست. چراکه این تسلسل تـا جـایی پاسخ صدرالمتألهین این است که اگر تسلسل لایقفی باشد م

ادامه دارد که عقل آن را لحاظ کند و هرگاه عقل التفاتش را قطع کند سلسله نیز قطـع خواهـد شـد. در واقـع 
ای بالفعل تحقق ندارد بلکه اعتبار عقل است و هرگاه اعتبار عقل قطـع شـود سلسـله نیـز قطـع چنین سلسه

گـوییم که رابط در قضیه اسـت تنهـا جنبـه مرآتیـت دارد. وقتـی میغیره خواهد شد. توضیح آنکه وجود فی
است اما این که خود این ثبوت نیز ثبـوت دارد » الف«برای » ب«آنچه در نظر داریم ثبوت » الف ب است«

یا ندارد مورد توجه ما نیست. نسبت محض است و معنای حرفی دارد مگر آن که بخواهیم به این نسبت و به 
اش سخن بگوییم. در این صورت دیگر نقش وجـود رابـط و معنـای لف توجه کنیم و دربارهثبوت ب برای ا

طلبد و همین طور این شود که وجود رابط دیگری را میای دیگر میحرفی ندارد بلکه خودش موضوع قضیه

کید می٤ کند که وجود محمولی، بالذات از گستره مقولات عشر خارج است، اما وجود رابط، یکی از مقولات عشر، یعنی . حاجی همچنین تأ
ایـن کـه حـاجی از یـک سـو «اند: مقوله اضافه، است که خود یکی از معقولات ثانیه است. استاد جوادی آملی در نقد این سخن حاجی آورده

آمیز اسـت. کنند تنـاقضداند و از سوی دیگر آن را از معقولات ثانیه قلمداد میمقولات عشر [و بنابراین از معقولات اولی] میوجود رابط را از 
ها، مانند مفهوم اصل وجود کـه جـامع همـه اقسـام وجود، اعم از رابط و رابطی و نفسی، حقیقت خارجی است و مفاهیم منتزع از هر کدام آن

نی فلسفی است و هرگز وجود رابط از مقوله اضافه نیست، زیرا مقوله اضافه از سنخ ماهیت است اولاً و از معقولات اوّلی است، از معقولات ثا
شود در قبال اضافه اشراقی، نباید آن را از مقوله اضافه پنداشـت و جمـع بـین مقولـه عنوان اضافه مقولی یاد میاست ثانیاً و اگر از وجود رابط به

).٥٣٤-٥٣٣، ص ١، ب ١(جوادی آملی، رحیق مختوم، ج » ل ثانی فلسفی نارواستاضافه و معقو
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کنـیم. صـورت مسـتقل لحـاظ نسلسله ادامه دارد تا جایی که با اراده و اختیار خود دیگـر وجـود رابـط را به

یابد که وجود رابط را مورد نظر و التفات استقلالی قرار دهـیم و همـین کـه بنابراین سلسله تا جایی ادامه می
). از ٣٢٩-٣٢٨شود و تسلسلی پیش نخواهد آمد (همـان، دیگر چنین التفاتی به آن نکنیم سلسله قطع می

ه استقلالی شود معـانی اسـمی حاصـل شود که هرگاه به معانی حرفی توجخوبی استفاده میاین کلمات به
شود.می

توان آن را تعقـل کـرد. وجـود رابـط از طور مستقل نمیبنابراین وجود رابط، مفهومی تعلقی است که به
معانی حرفی است و محال است که از این معنا منسلخ شود. وقتی ذهن توجه خود را به این معنـای حرفـی 

پـس وجـود ٥).٨٢آورد کـه وجـود محمـولی اسـت (همـان، کند، معنایی اسمی به چنگ میمعطوف می
شود.محمولی که معنایی اسمی دارد، از وجود رابط که معنایی حرفی دارد انتزاع می

جمع میان دو تبیین
نفسه باشـد و هـم تواند منتزع از حقیقت وجود فیتوان گفت مفهوم وجود به اشتراک معنوی هم میمی

ه و رابط. حقیقت هر دو وجود در خـارج اسـت و مفهـوم وجـود از حقیقـت غیرمنتزع از حقیقت وجود فی
شود و یک جا از هل مرکبه. یکی مفـاد شود. یک جا از هل بسیطه انتزاع میها انتزاع میخارجی هر دوی آن

کان تامه است و یکی مفاد کان ناقصه. البته هر دو مفهوم منتزع، وجود محمولی و معنای اسمی دارند. ایـن 
شـود مـراد آن گوییم وجود محمولی از وجود رابـط انتـزاع میاند. وقتی میمفهومِ منتزع، مشترک معنویدو 

تری نفسه است بلکه حاکی از حقیقت وجود ضعیفنیست که مفهوم انتزاع شده حاکی از حقیقت وجود فی
علم حضوری انتزاع شده غیره است. نکته دیگر آن است که در هر دو انتزاع، علم حصولی از به نام وجود فی

أن الوجود الرابطی بالمعنی الأول مفهوم تعلقی لا یمکن تعقلها علی الاستقلال و هو من المعانی الحرفیة و یسـتحیل أن یسـلخ عنـه ذلـک . «٥
توان معنا کرد: یکی آن که عبارت صدرالمتألهین را به دو صورت می» حمولیالشأن و یؤخذ معنی اسمیا بتوجیه الالتفات إلیه فیصیر الوجود الم

محال است که از این معنا منسلخ شود و با التفات ذهن به آن، معنایی اسمی به «را حرف عطف بدانیم و این گونه معنا کنیم: » و یؤخذ«واو در 
نکنـیم و واو را اسـتیناف » یسـلخ«را عطـف بـر » یؤخـذ«ر این نوشتار، دیگر آن که همچون تفسیر مختار د». چنگ آید و وجود محمولی گردد

آیـد و وجـود محال است که از این معنا منسلخ شود [لکن] با التفات ذهن به آن، معنـایی اسـمی بـه چنـگ می«بگیریم و این گونه معنا کنیم: 
ممکن است کسی اشکال کنـد کـه » ی حرفی منسلخ شودمحال است که از معنا«گوید در واقع پس از این که مصنف می». گرددمحمولی می

گردد پس انسلاخ از معنای حرفی محال طور مستقل لحاظ کند از معنای حرفی منسلخ شده، معنای اسمی میوقتی ذهن آن معنای حرفی را به
ن حیث که حرفـی اسـت و بـدون نیست. مصنف گویا در جواب گفته است که این انسلاخ نیست زیرا انسلاخ وقتی است که معنای حرفی از آ

توان گفت که انقلاب حاصل شده اسـت التفات استقلالی، معنای اسمی بگردد اما وقتی ذهن التفات استقلالی به معنای حرفی کند دیگر نمی
دن اسـمی رغم حرفـی بـوزیرا اساساً جای سخن گفتن از معنای حرفی و وجود رابط نیست؛ به عبارت دیگر ذهن همان معنـای حرفـی را علـی

کند که اسمی است و وجـود محمـولی دارد. در سـایر کلمـات سازد و انتزاع میکند، بلکه با التفات به آن معنای حرفی معنای جدیدی مینمی
.١٤٣-١٤٢/ ١توان شواهدی بر تأیید این تفسیر از متن یافت. از جمله: صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیه، صدرالمتألهین می
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یابیم و سـپس مفهـوم نفسه و هم حقیقت وجود رابط را به علم حضوری درمیاست. هم حقیقت وجود فی

کنیم.ها انتزاع میوجود را که علم حصولی است از آن

چگونگی انتزاع مفاهیم وجوب، امکان و امتناع
ل ثـانی، بررسـی شـد. صـدرالمتألهین بـه مثابه نخستین معقوتا اینجا چگونگی انتزاع مفهوم وجود، به

چگونگی انتزاع مفاهیم دیگری همچون وجوب، امکان، امتناع، ضرورت و لاضرورت نیز پرداخته است.
ها را از ها دوری خواهد بود. از همین رو باید آنتعریف ناپذیرند، زیرا تعریف آن٦ها مفاهیم فلسفیاین

دهـد کـه وجـود و شـیئیت ی اخـذ را ایـن چنـین توضـیح میامور بیّن اخذ کـرد. صـدرالمتألهین چگـونگ
و پس از تصور مفهوم عامِ وجود و شیئیت، نخستین مفهـومی کـه بـه ذهـن انسـان ٧اندترین مفاهیمبدیهی

رسد مفهوم ضرورت و لاضرورت است. با نسـبت دادن ضـرورت بـه وجـود، مفهـوم وجـوب حاصـل می
شود و وقتی کـه لاضـرورت را بـه ، مفهوم امتناع حاصل میشود و با نسبت دادن مفهوم ضرورت به عدممی

-٨٣شود (همان، ها نسبت دهیم مفهوم امکان عام یا امکان خاص حاصل میها یا به هر دوی آنیکی از آن
٨٤.(

را بیّن بنفسه قلمداد کنیم (چراکه وجوب همان وجود مؤکد است و » وجوب«راهکار دیگر آن است که 
شـود)، شود ولی عدم با نفی وجود شـناخته میعدم است زیرا وجود بذاته شناخته مینیز وجود آشکارتر از

سپس با سلب وجوب از طرفین، مفهوم امکان را، و با اثبات وجوب بـرای جانـب سـلب، مفهـوم امتنـاع را 
).٨٤حاصل کنیم (همان، 

ود. بدین بیان کـه هـر ) استفاده نم٨٦-٨٥توان از کلمات صدرالمتألهین (همان، راهکار سومی نیز می
عنـه ) منتزعٌ ١کند از دو حال خـارج نیسـت: موجودی را که عقل تنها از آن حیث که موجود است لحاظ می

شـود. مفهـومی ای است که از خود ذاتش موجودیت به معنای عام، شامل همه موجودات، انتزاع میگونهبه
ان آن را حـق اول و نورالانـوار، فیثاغورثیـان آن را است. اشراقی» واجب لذاته«شود که بدین ترتیب انتزاع می

نامند. بنابراین مصداق حمل مفهـوم موجـود عـام و مبـدأ وحدت حقیقی و صوفیه آن را حقیقه الحقایق می
) ٢انتزاع این معنای کلی در واجب لذاته، نفس ذاتش است بدون در نظر گرفتن یا اعتبار هیچ امر دیگـری. 

اند و به نحو اوّلـی و فطـری در رالمتألهین در جایی گفته است مفاهیمی همچون وجوب، امکان و وجود، مرکوز و نهفته در ذهن. اگر چه صد٦
گرا، به معنای مصطلح، نامیـد. توان وی را عقل)، اما با استناد به این سخن نمی٢٧/ ١اند (صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیه، عقل مرتسم شده
داند.ت ثانی را مسبوق به ادراکات حضوری میاو حصول معقولا

و لو کان کل تصور یحتاج إلی أن یسبقه تصور قبله لذهب الأمر فی ذلک إلی غیر النهایة، أو لدار؛ و أولـی الأشـیاء بـأن «گوید: . ابن سینا می٧
).٤٠لهیات من کتاب الشفاء، (ابن سینا، الا» ءها، کالموجود و الشیتکون متصورة لأنفسها الأشیاء العامة للأمور کل
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توان مفهوم موجودیت را انتزاع کرد بلکه باید افزون بر ذاتش است که از نفس ذاتش نمیای گونهعنه بهمنتزعٌ 

» ممتنـع«توانـد قرار دادیم، مفهوم منتزع نمی» موجود«چیز دیگری نیز در کار باشد. از آنجایی که مقسم را 
است.» ممکن«ماند که بگوییم مفهوم انتزاع شده باشد. می

عنه افزوده شده سوم برای انتزاع مفهوم امکان چه چیزی به موجودِ منتزعٌ پرسش این است که در راهکار
کنـد: از مثلاً انسان، بنا بر دو فرض مسئله را تبیین می» موجودیت«است؟ صدرالمتألهین برای انتزاع مفهوم 

تـا اسـت.» وجـود«عنـه افـزوده شـده عنه، ماهیت موجود باشد. در این صورت آنچه به منتزعٌ الف) منتزعٌ 
را انتـزاع کـرد. ب) » موجودیـت«تـوان از آن مفهـوم به ماهیـت مـثلاً انسـان ضـمیمه نشـود نمی» وجود«

افـزوده » موجودیت«عنه برای انتزاع مفهوم عنه، وجودِ موجود باشد. در این صورت چیزی که به منتزعٌ منتزعٌ 
را انتزاع کرد، بلکه » موجودیت«وم توان مفهاست. از خود وجودِ مثلاً انسان نمی» حیثیت تعلّقی«شود، می

شود. در این فرض، افزوده شدن حیثیـت باید حیثیت تعلقی آن نیز لحاظ شود تا مفهوم موجودیت انتزاع می
تعلقی از آن جهت برای انتزاع لازم است که موجودیتِ وجود انسان بسـته بـه صـدورش از جاعـل اسـت و 

ود انسان نیست.اساساً حیثیت تعلقی قابل انفکاک از نحوه وج
، بنـا بـر هـر یـک از دو فـرض مـذکور در انتـزاع مفهـوم »امکـان«اکنون مسئله این است کـه مفهـوم 

تـوان از کلمـات ، می٨شـود؟ پاسـخ ایـن مسـئله را، اگرچـه بـا دشـواری، چگونـه انتـزاع می»موجودیت«
صدرالمتألهین استنباط کرد.

کنیم. بـا تِ مقیّد به وجودِ مثلاً انسان انتزاع مـیرا از ماهی» موجودیت«فرض نخست این بود که مفهوم 
رسیم که اگـر وجـود بـرای از ماهیت مقیّد به وجود انسان به این نتیجه می» موجودیت«تحلیل نحوه انتزاع 

را انتزاع کنیم امـا از » موجودیت«توانستیم از صرفاً ماهیت انسان مفهوم بود باید میماهیت انسان لذاته می
باشـد. از سـوی دیگـر فتیم چنین کاری ممکن نیست پس وجود برای ماهیت انسان لذاته نمیآنجایی که گ

تواند باشد. پس از نسبتِ وجـود بـه نمی» ممتنع لذاته«گفتیم که چون موجود در اینجا مقسم است، اساساً 
دین معنـا کـه کنیم. بـرا انتـزاع مـی» ممکن«ماهیت انسان که نه واجب لذاته است و نه ممتنع لذاته مفهوم 

هی ضروری نیست؛ بنابراین برای تبیین نحوه انتزاع مفهوم ممکن از وجود و عدم برای ماهیت انسان بماهی
از ماهیت انسان تبیین شود و سپس با تحلیـل چگـونگی » موجودیت«ماهیت انسان ابتدا باید انتزاع مفهوم 

نظر از ود. ایــن تبیــین را، صــرف، چگــونگی انتــزاع مفهــوم ممکــن تبیــین شــ»موجودیــت«انتــزاع مفهــوم 
توان از کلمات صـدرالمتألهین اسـتنباط اش با نظریه امکان فقری صدرالمتألهین، با دشواری میناسازگاری

. دشوار از این جهت که گاهی مرز میان مقام ثبوت و اثبات در کلمات صدرالمتألهین با یکـدیگر خلـط شـده اسـت. مـثلاً در انتـزاع مفهـوم ٨
).١٤ر ، سط٨٦، در خلال تحلیل صرفاً مفهومی، به برهان تمسک جسته است. (ر.ک: صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیه، ص »امکان«
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نمود.

اش انتزاع شود. انتـزاع علاوه حیثیت تعلقی، از وجود انسان به»مفهوم موجودیت«فرض دوم این بود که 
تر از فرض پیش است. بر نظریه امکان فقری صدرالمتألهین آسانخصوص بنامفهوم ممکن در این فرض به

یابیم که حیثیت تعلقی علاوه حیثیت تعلقی انسان تأمل کنیم، درمیاز وجودِ به» موجودیت«وقتی در انتزاعِ 
جز نحوه وجود انسان نیست؛ به عبارت دیگر حیثیـت تعلقـی و ربطـی در حقیقـت و ذات انسـان چیزی به

حقیقت چنین وجودهایی حقیقت تعلقی است و استقلال وجودی ندارند. از این نحوه وجـود است. اساساً 
شود، بدین معنا که وجود برایش لذاته نیست بلکه فقری و لغیره اسـت (ر.ک: انسان مفهوم ممکن انتزاع می

).٨٧-٨٥همان، 
ن و امتنـاع اسـتفاده بنابراین از کلمات صدرالمتألهین سه راهکـار بـرای انتـزاع مفـاهیم وجـوب، امکـا

شود. ویژگی بارز و مشترک این سه راهکار این است که بدون داشتن مفهوم وجود حصـول ایـن مفـاهیم می
ممکن نیست.

حاصل کلمات صدرالمتألیهن
توان استنباط نمود که تمام ادراکات ریشـه در علـم حضـوری بـه از مجموع کلمات صدرالمتألهین می

اولی مواد تفکرند و معانی حرفی ابزارش. عقل با این مواد و ابـزار بـه تفکـر حقیقت وجود دارند. معقولات
رود به مفاهیم بیشتری نیازمند است معانی حرفی را مورد توجه استقلالی و چون هر چه پیش می٩پردازدمی

اند.سازد. معانی اسمی حاصل شده، معقولات ثانیهها معانی اسمی میدهد و از آنخود قرار می
شود مفهوم وجود است. مفهوم وجود فرایند پیدایش معقولات ثانیه نخستین مفهومی که حاصل میدر

غیره (رابط) انتـزاع شـود. سـپس از نحـوه وجودهـای رابـط و بـه نفسه یا وجود فیممکن است از وجود فی
مکـان، نفسه با یکدیگر مفاهیم فلسفی دیگـر همچـون وجـوب، اعبارت دیگر از نسبت میان وجودهای فی

شود. از نحوه وجود ذهنی مفاهیم به ذهن آمده نیز، مفـاهیم امتناع، جوهر، عرض، علت و معلول انتزاع می
توانیم انتـزاع کنـیم. از شود. بنابراین بدون مفهوم وجود هیچ مفهوم فلسفی و منطقی را نمیمنطقی انتزاع می

مفاهیم عامـه از «تقسیمات وجودند و همین روست که موضوع فلسفه، وجود است و همه مباحث دیگر از 
).٢٥(همان، » اعراض ذاتی مفهوم موجود بماهو موجودند

-٤٠٥/ ٩، ١٣٨٧. در جای خود، مقایسه دیدگاه صدرالمتألهین با دیدگاه کانت، بیش از نقادی استاد مطهـری (مطهـری، مجموعـه آثـار، چ ٩
)، در خور بررسی است.٢٦٠-٢٥٩/ ١٠و ٤٠٦
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اجزای اصلی تبیین علامه در باب چگونگی انتزاع معقـولات ثانیـه کـه از کلمـات صـدرالمتألهین نیـز 
ی از راهکارهـای ) یکـ٢اند از: آ) هر علم حصولی مسبوق به علم حضوری اسـت؛ شود عبارتاستفاده می

بررسی پیدایش کثرت در ادراکات این است که از علم حضوری به نفس، قوای نفسانی و افعال نفسانی آغاز 
هـا بپـردازیم و در سازی ذهن از معلومات حضوری فوق و کسب علم حصـولی از آنکنیم، سپس به مفهوم

ق مفـاهیمی همچـون جـوهر، نهایت نتیجه بگیریم که ذهن از نسبت سنجی میان معلومـات حصـولی فـو
هایی کـه به نسـبت» استقلالی«طور کلی قوه مدرک با نظر ) به٣آورد؛ عرض، علت و معلول را به دست می

سـازد و بـدین میان دو پدیده یافته است برای هر نسبت یک یا چنـد مفهـوم اسـتقلالی می» رابطه«عنوان به
آورد.ترتیب مفاهیم اعتباری را فرا چنگ می

تـوان نتیجـه گرفـت کـه تبیـین یسه حاصل کلمات صدرالمتألهین و اجزای اصلی تبیین علامه میبا مقا
صـورت بحثـی بخشی آراء پراکنده صدرالمتألهین در این باب و طـرح آن بهعلامه طباطبایی حاصل انسجام

(همچـون های مستفاد از کلمات صدرالمتألهینمستقل است اگر چه علامه، در تبیین خود، از برخی مؤلفه
تفاوت میان منشأ انتزاع مفاهیم فلسفی و منطقی و نیز بررسی تفصیلی چگونگی انتزاع مفهوم وجود و نقـش 

عنوان و جایگاه آن در انتزاع سایر معقولات ثانی) استفاده نکرده است. البته از این ویژگی تبیین علامه که بـه
آغاز پیدایش کثرت در ادراکـات قـرار داده (کـه یکی از راهکارها، علم حضوری به نفس و شئون آن را نقطه

کید چنـد بـاره اسـتاد سادگی گذشت. اکنون میشاید اهمیتش را از دکارت الهام گرفته باشد) نباید به توان تأ
مطهری بر نخستین بودن علامه در باب تبیین کیفیت انتزاع معقول ثانی را این گونه تفسـیر کـرد کـه ایشـان 

شـناختی گیری از مسـائل معرفتمند، مستقل و بـا الهـامصورت نظاماست که بهنخستین فیلسوف اسلامی
جدید به این مسئله پرداخته است.
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